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گود خالی، حسرت پهلوانان
حکایت زورخانه ای متروکه در دل بازار تهران

مریم طالشی
گزارش نویس

زیــر ســقف پــاک 125 کوچه غریبــان هیچ 
خبری نیست. این خاموشی با روح پر جنب 
و جــوش بــازار بــزرگ تهــران هیچ نســبتی 
ندارد جوری که اگر کسی به شما بگوید روزی 
در گذشــته نــه چنــدان دور ایــن ســاختمان 
متروکه چه برو و بیایی داشــته، شاید خیلی 
باورتان نشود. روی تابلوی قدیمی سفیدی 
که بالای آن با خط نستعلیق و رنگ مشکی 
دیــده  ایــران«  ورزش  »ســازمان  عبــارت 
می شــود، بزرگ نوشــته اند »زورخانه هنر« 
زیر نوشــته هم سال تأســیس دیده می شود 
که فقط هزار و سیصدش باقی مانده است. 
پنجره هــا شکســته  اســت و یک قفــل آهنی 
روی در فلــزی کــه جابه جا رنگــش ریخته و 
اثــر زنگ زدگی روی آن مشــاهده می شــود، 
به چشــم می خورد. هیچ نشانی از زندگی و 

سرزندگی در این زورخانه نیست.
شــده  تعطیــل  اینجــا  چــرا  می دانیــد 
اســت؟ ایــن را از مــردی جــوان می پرســم 
کــه از کاســب های اطــراف زورخانــه اســت. 
با این پرســش انــگار تازه توجهــش به آنجا 
و شــانه  نگاهــی می کنــد  جلــب می شــود. 
بــالا می انــدازد: »از وقتــی من اینجا هســتم 
همینجوری اســت. خبری نیست. انگار قرار 
بود خرابش کنند اما نمی دانم چه شد. خبر 

ندارم صاحبش کیست.«
ایــن ســؤال را از یکــی دو نفــر دیگــر هم 
می پرســم و پاسخ های مشــابهی می گیرم. 
اما عاقبت کسی پیدا می شود که زورخانه را 
می شناسد و از پیشینه اش خبر دارد. جاوید 
محمدشــاهی بچه کوچه غریبان است. آن 
وقت ها که هنوز این کوچه مســکونی بوده و 
خانه ها کنار هم ردیف شــده بودند و بچه ها 
عصرها توی کوچه بازی می کردند و صدای 

خنده و شادی شان فضا را پر می کرد.
بچه هــای  همــان  از  یکــی  جاویــد  آقــا 
قدیمی است. می پرسم می دانید چرا اسم 
اینجــا را گذاشــته اند زورخانــه هنــر؟ جواب 
می دهد: »نمی دانم، اسمش را همینجوری 

گذاشــته اند. فکــر کنم دلیل خاصــی ندارد. 
شاید چون زورخانه فقط یک مکان ورزشی 
نیست و با فرهنگ و هنر مردم ما در ارتباط 
است. این زورخانه معروفی در دل بازار بود 
و همــه آن را می شــناختند. از دور و اطــراف 
برای ورزش اینجــا می آمدند. یک زورخانه 
دیگــر هــم در میــدان قیــام بــود امــا اینجــا 
بــرای اهالی و کاســب های منطقــه بهترین 
و نزدیکتریــن مکانــی بود که وجود داشــت. 
اینطــوری بگویم که جدی روی آن حســاب 

می کردند و برای همه شناخته شده بود.«
باربــری بــا گاری انباشــته از گونی هــای 
بزرگ از جلوی زورخانه رد می شــود. هر روز 
باربران زیــادی از اینجا می گذرنــد و عابران 
زیــادی هــم کــه احتمــالاً هیــچ کدامشــان 
توجــه خاصی به این ســاختمان متروکه که 
تماشــای عکس های قدیمی از داخل آن آه 

از نهاد آدم بلند می کند، نمی کنند.
چشــم می بندم و تصور می کنم. صدای 
ضــرب زورخانــه در ســرم می پیچــد و گروه 
ورزشــکاران را می بینــم کــه یکی یکــی وارد 
گود می شــوند و زمین را می بوســند. مرشــد 
می خوانــد: »به نــام خداوند آییــن مهر/ به 
یــزدان مــاه و کیــان و ســپهر/ بــه ایــن گود و 
میــدان که دارد نشــان از علی/ بگــو از دل و 
جان علی یا علی« میل ها برداشته می شود 
و در هــوا می چرخــد. کســی بــه میانــه گــود 
مــی رود و میل را به هــوا پرتاب می کند و آن 
را روی هــوا می گیرد و نگاه تحســین برانگیز 
همقطارانش او را دوباره به وجد می آورد تا 

دوباره مهیای پرتابی دیگر شود.
ساکن قدیمی کوچه غریبان رشته خیال 
را پاره می کند: »اینجا خانه بود و مسکونی. 
مــن خــودم همیــن جا بــه دنیــا آمــده ام و 
زندگی کرده ام. از بچگی به همین زورخانه 
می رفتــم و ورزش می کــردم. مــن متولــد 
ســال 47 هســتم و از 10 ســالگی می آمــدم 
اینجــا بــرای ورزش.« مــرد لختــی ســکوت 
می کنــد و نگاهــی حســرتبار بــه شــمایل از 
شــکل افتــاده زورخانــه می انــدازد و ادامــه 
می دهــد: »اینجــا تــا 15 ســال پیــش هــم 

دایــر بــود و کار می کرد. مردم بــرای ورزش 
می آمدنــد و هنــوز شــور و حــال زورخانه به 
راه بــود. بعد یکهو تعطیل شــد چون اینجا 
دیگــر منطقــه مســکونی نبــود و خانواده ها 
از محلــه رفتــه بودنــد و برای همیــن دیگر 
زورخانــه کارکــردش را از دســت داد. گرچه 
بازاری هــا همچنــان عاقــه داشــتند بــرای 
ورزش بــه اینجــا بیاینــد اما وقتــی زورخانه 
تعطیل شــد آنها هم کم کم یادشان رفت. 
یک دلیل دیگر مخروبه شدن این زورخانه 
هــم ایــن اســت کــه وراث بــا هــم اختــاف 
پیــدا کردنــد و گفتنــد کــه اینجــا باید بســته 
شــود وگرنــه اگــر بــاز بــود مــردم همچنان 
می آمدنــد و ورزش می کردنــد. همین الان 
هــم اگر آن را راه بیندازند خیلی ها می آیند 
و ورزش می کننــد چــون ورزش زورخانه ای 
را دوســت دارنــد. یکــی اش خــود مــن کــه 
چــون  هســتم  زورخانــه ای  ورزش  عاشــق 
یــک ورزش خیلی عالی اســت؛ هــم در آن 
ســام و صلوات هســت و هم احترام و هم 
همــه بزرگــی و کوچکی سرشــان می شــود. 
اینها چیزهایی اســت این روزها کم کم دارد 
فرامــوش می شــود و خیلــی خــوب اســت 
اگــر ایــن خصوصیات مثبــت بــا آیین های 
کهن ما دوباره بین مــردم برگردد و روحیه 

جوانمردی دوباره تقویت شود.«
کســی از اهل محل رد می شــود و دو مرد 
با هم خوش و بشــی می کنند. به او می گوید 
دارم دربــاره زورخانــه حــرف می زنم و مرد 
دیگر ســری به نشانه تأسف تکان می دهد و 
می گذرد. معلوم اســت که او هم امیدی به 
بازگشایی ورزشــگاه باستانی ندارد و آن را از 

دست رفته می داند.
»مــن خــودم آن زمــان بــا پــدرم اینجــا 
می آمــدم و خاطــرات زیــادی از آن دوران 
دارم. اینجــا مثــل همــه زورخانه هــا درش 
کوتــاه بــود و دلیل آن هم ایــن بود که طرف 
هرچقــدر هم هیکلی باشــد باید خم شــود 
و داخــل زورخانــه شــود و ایــن یعنــی بایــد 

افتادگی و فروتنی داشته باشد.
حــالا کــه ایــن زورخانــه را می بینــم کــه 

مخروبــه شــده خیلــی ناراحت می شــوم و 
غصــه ام می گیــرد. گاهی ســر برمی گردانم 
که چشمم به آن نیفتد. یادم می آید زمانی 
کــه می آمدیــم و ورزش می کردیــم روحیه 
مان بالا می رفت و حالمان خوب می شــد. 
همیشــه وقتــی چشــمم بــه ایــن زورخانــه 
می افتــد می گویــم خــدا بیامــرزد آن حــاج 
کاظــم را که صاحب اینجــا بود؛ حاج کاظم 
جبــاری کــه خــودش هــم در ایــن زورخانه 
ضــرب می گرفت و مرشــد بود. مــا که بچه 
بودیــم و به زورخانــه می آمدیم صدایمان 
می کرد و می گفت شــما بیاییــد اینجا چون 
بچــه اینجــا هســتید مــن می خواهم اســم 
شــما را از این باشگاه بفرستم برای منطقه 
تهــران که بیایید ورزش کنید و یاد بگیرید و 

بروید مسابقه بدهید و مقام بیاورید. اینجا 
برای خودش اسم و رسمی داشت.«

زورخانــه  شــدن  متروکــه  و  تعطیلــی 
معــروف بــازار البتــه چیــز غریبــی نیســت. 
همیــن چنــد وقــت پیش بــود کــه مهرعلی 
باران چشمه رئیس فدراســیون ورزش های 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی کشور اعام کرد 
که تنها در تهران10 زورخانه بســته شده و به 
قهوه خانه و رســتوران سنتی تبدیل شده اند. 
به گفته او ورزش زورخانه ای با وجود قدمت 
دســت کم ۹00 ســاله وضعیت خوبی ندارد 
و شــاهدش اینکه 220 شــهر کشــور زورخانه 

ندارند.
ایــن مقــام مســئول معتقــد اســت کــه 
شــهرداری ها بایــد تدبیــری اتخــاذ کننــد تــا 

زورخانه هــای قدیمــی بــه آثار ملــی تبدیل 
شــود. ثبت ملی ایــن زورخانه ها مانع تغییر 
کاربــری آنهــا می شــود و باید با ایــن کار این 

رشته ملی و آیینی را احیا کرد.
و  می گیــرد  وزیــدن  پاییــز  خنــک  بــاد 
صدایی از شیشــه های نیم شکســته زورخانه 
بلنــد می کنــد جوری کــه آدم خیــال می کند 
الان اســت کــه همــان تکه هــای مانــده نیــز 
فــرو ریزنــد و ســیمای ســاختمان متروکه را 
متروکه تــر کننــد. حــالا گــود خالــی زورخانه 
هنر، سال هاســت دارد خــاک می خورد و نه 
نشانی از ورزشکارانی است که خم می شوند 
و گود را می بوســند و نه اثری از مرشد پیر که 
صدایش در فضا می پیچد و آهنگ پهلوانی 

سر می دهد.

حالا که این زورخانه را می بینم 
که مخروبه شده خیلی ناراحت 

می شوم و غصه ام می گیرد. گاهی سر 
برمی گردانم که چشمم به آن نیفتد. 

یادم می آید زمانی که می آمدیم و 
ورزش می کردیم روحیه مان بالا 

می رفت و حالمان خوب می شد. 
همیشه وقتی چشمم به این زورخانه 

می افتد می گویم خدا بیامرزد آن حاج 
کاظم را که صاحب اینجا بود؛ حاج 
کاظم جباری که خودش هم در این 

زورخانه ضرب می گرفت و مرشد بود
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15 - مرجع رسمی تظلمات و شکایات - عید فرنگیان

   افقي:
1 - دســـتگاه حســـگر - کتـــاب »ایزابل 

آلنده«
2 - شبیه - درخشان - رانده  شده

3 - سزاوار - هدیه - رمان »کنزابورو اوئه« نویسنده ژاپنی
4 - زخمی - معطر کننده چای - گلزن سابق پرسپولیس

5 - او - بنفش روشن - محله قدیمی تهران - سیلی
6 - واگیر - نویسنده »کاندید« - دفع کننده

7 - کلمه تصدیق - برگ ها - پسوند نواختن
8 - قسمت چوبی ته تفنگ - ماهی - فیلم »هنری کاستر«

9 - مستحضر - کشوری در قاره کهن - رغبت
10 - قدرت - نان پز - اسم دخترانه

11 - قوم غیور - اندازه و مقدار - شـــکلی هندسی - مخترع 
تلفن

12 - دشنام گو - عدد هندسی - زبان ساختگی
13 - خیابـــان گل کاری شـــده - الکتـــرود متصل به قطب 

منفی - پرنده زیبا
14 - مغازه - از انواع دسرها - نه چندان بد

15 - یکی از تأثیرگذارترین مدافعان نظریه مدیریت جدید 
- کشوری در قاره آفریقا

 عمود ي:   
1 - ماهی آزاد - فیلم »گری مکندری«

2 - بافندگی - تصور - مخفف لیکن
3 - دیگر - آب ایستاده و لجنزار - فریاد بلند

4 - فیلــم روان  شناســانه »ناتالی پورتمن« - کفش ســبک 
ورزشی

5 - همسر »اسکارلت« - گرم - حد و حساب
6 - آســیب - جاسوسخانه امریکا - تأیید پست اینترنتی - 

از اعضاء جفتی بدن
7 - فساد و نابودی - میانجیگری - محله

8 - کفش تابستانی - نقاش هلندی - وردست شاطر نانوایی
9 - از الفبای فارســی - شــاه ایلخانیان - پارچــه ای که روی 

بالش کشند
10 - طلیعه اعداد - بچه پررو - قلاب کفش - خم بزرگ

11 - خودبینی - سنگ قیمتی - هدیه شاخه ای!
12 - شیپور - بدون ارتباط

13 - دهی دیدنی در کرمانشــاه - شــهر »ســوئیس« - فیلم 
خسرو معصومی

14 - یک دوم هر چیز - رایج شدن - ضد »حرارت«
شــهر   -  DNAمولکــول یــک  از  رونوشــت برداری   -  15

»اسکاتلند«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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